
فناوری‌های نوین و ظهور آسیب‌های اجتماعی جدید!

سایبر اسپیس یا همان فضای مجازی، سیاره تازه 
اکتشــاف شده‌ای است که آرام آرام همه جهانیان 
بی آنکه متوجه این تحول بشوند، به آن نقل مکان 
کرده‌انــد و در شــبانه روز، تقریبا زیســتن بدون 
ســرگرمی‌های تمام نشدنی اش محال می نماید، 
امــا نمی‌توان حتی با چنین تعابیری از این جهان 

جدید سخن گفت. 
تلقی ســرگرمی صرف تقلیل دادن مسئله است، 
زیســتن در فضای مجازی، نحوه خاصی از بودن 
اســت، نحوه  خاصی از تحقق خویشــتن اســت.

ســاکنین این اقلیم ناشــناخته، رفته رفته شکل 
و شــمایلی تازه به خــود می گیرنــد، و با آب و 
هوای این ســیاره اخت می‌شوند؛ شــبیه کوتوله 
هایی می‌شــوند که نیچه با تعبیر آخرین انسان از 
آن‌ها یاد می کرد، نوعی الیناســیون که به نحوی 
تدریجــی، شــخصیت‌ها را در خود مســتحیل و 

یکسان سازی می‌کند.
اقیانوســی به عمق نیم بند انگشــت، این تعبیر 
یــک متخصص علــوم ارتباطات اســت از فضای 
مجازی؛ به باور»نیل پســت من« علیرغم توسعه 
و گسترش امکانات و تکنولوژی های ارتباطی، در 
هیچ دوره‌ای ارتباطات تا این پایه، مصنوعی و غیر 

اصیل نبوده است. 
شاید بشــود از چنین نحوه زیســتنی که در این 
ســیاره جدید ممکن شــده اســت به »زیستنی 

ناتمام«تعبیر کرد.
 متانریشن‌ها تا قرن هجدهم در تثبیت نظامات 
سیاســی-اجتماعی کارکرد داشــته است. و به 
مثابــه زمین بــازی قواعد بــازی در عرصه‌های 
مختلفی مثل سیاســت و حکمرانی را تعیین و 

تنظیم می‌کرد.
 مدرنیتــه اقتضائات جدیــد و نوظهوری را برای 
نظم اجتماعی تحمیل می کند؛ وصف »بحرانی« 
و »انتقــادی« مدرنیتــه همه ســنن و مواریث 
گذشتگان را به چالش می کشد؛ و قاره جدیدی 
در اندیشــه سیاســی کشف می شــود؛ انسجام 
اجتماعــی؛ توازن قوا و نیروهای سیاســی مورد 
بازنگری و بازاندیشی واقع میگردد؛ و اندیشمندان 
بسیاری در فلسفه و جامعه‌شناسی ایده‌های نویی 
را برای سیاســت و اجتماع مطــرح می کند؛ با 
ظهور پست مدرنيته و انفجار واقعیت در رسانه‌ها 
و فضاهای مجازی که بودریار از آن به ابرواقعیت 
)Hyper Reality( یــاد می‌کنــد مناســبات 

جهانی وارد فاز جدیدی شد؛ و کنشگری حقیقی 
سیاسی را با انواع دشواری‌ها مواجه ساخت.

 البته جهان جدید بالذات مجال جولان این دست 
بازنمایی هاست، آنچه اتفاق افتاده است به تعبیر 
بودریار، جامعه‌شــناس و منتقد ادبی برجســته، 
عبارت اســت از »توفّق بازنمایی‌های رسانه‌ای بر 
امر واقع« که از یکی از مشخصه‌های اساسی دوره 

پست‌مدرن است. 
به اعتقاد بودریار مدرنیته به فرجام رســیده است 
و ما وارد دوره پســامدرن شــده‌ایم کــه ویژگیِ 
متمایزکننــده‌اش بازتولید اطلاعات اســت. ما در 
جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که مهم‌ترین کالا در آن 
اطلاعات اســت و ما دائما در حال خرید و مصرف 

اطلاعات از منابع و مجاری متکثر هستیم.
 ولی ما بــه خود واقعیــت و آن رویدادی که در 
رسانه‌ها گزارش می‌شــود دسترسی نداریم، بلکه 
به اطلاعاتی کــه آن ها در اختیار مــا می‌گذارند 
دسترســی داریم؛ پس ممکن است اطلاعاتی که 
رســانه‌ها در اختیــار ما می‌گذارند توســط آن ها 
مصادره به مطلوب شــده باشــد و نوعی »تبیین 

گفتمانی از یک رویداد« باشد.
عموم نظرات پیرامــون فناوری‌های نوین و ظهور 
آســیب‌های اجتماعی جدید، حول دو محور قابل 
جمــع بندی هســتند؛ اول اینکه عــده‌ای قائلند 
کــه اثرات و پیامدهای فناوری‌هــای نوین را باید 
در دو دســته مثبت و منفی تقسیم بندی کرد و 
دوم اینکه برای کاستن از پیامدهای منفی باید به 

دنبال راهکارهای اهل نظر بود
البته بیان پیامدهایی مثبت از قبیل دسترسی به 
اطلاعات، امکان توسعه ارتباطات و بحث آموزش 
مجازی و... و پیامدهــای منفی از قبیل اعتیاد به 
فضای مجازی، کم شدن روابط اجتماعی حقیقی 
و تعاملات اجتماعی در سطح دانش آموزان و اولیا 
و...؛ گســترش ناهنجاری‌هایی از قبیل خشونت و 
پرخاشگری؛ افول تعلقات و باورهای سنتی و محو 
شــدن اداب و رسوم و  غیره حائز اهمیت است اما 
در نهایت باید این بحث را در دو سطح انتولوژیک 
)هســتی شــناختی( و سوســیولوژیک )جامعه 
شــناختی( مورد توجــه قــرار داد. برخی عموما 
در ارائــه راهکارها غالبا معطوف بــه نگاه نظارتی 
و کنترلی هســتند و در معدود مــواردی ناظر به 

افزایش آگاهی کاربران.
 اما از یک موضوع بســیار مهم به‌هیچ وجه نباید 
غافل بود که به هنگام بحث از »فناوری‌های نوین 
و ظهــور آســیب‌های اجتماعی جدیــد« باید در 
ســطح هستی شناختی لاجرم باید ظهور عالمیت 
و زیســت جهان جدید را مقدم بر هر چیز دیگری 

مورد تأمل و توجه قرار داد.

   محمدحسن علایی   
   جامعه‌شناس 

گفتمان در شعر ازعوامل درونی و بیرونی نشات 
می‌گیرد تا جایی که مفاهیم از نثر ساده عبور 
می‌کند و مسیر شــعر صرف ساختاری که در 
خودش ریشــه دوانیده جلوه‌های تودارتری را 
نشان می‌دهد.ضرورت تعیین تکلم در شعر چه 
در زبانشناســی شعر و چه در موقعیت‌شناسی 
شعر و فرهنگ و جامعه و…می‌تواند یک جریان 
ادبی را سمت‌وســو بدهد و این خود تحولی در 
نوگرایی و نواندیشــی در بحث جریان شناسی 
خواسته یا ناخواسته می‌تواند باشد،حال‌آنکه معنا 
و مفهوم در شعر استقلال خود را در گرو گفتمان 
حفظ می‌کنند.صورت‌های شعر در روابطی که 
درون خود به تفســیر می‌کشــانند امکان این 
را به هــر مخاطبی با زمینه‌ فکــری متفاوت 
می‌تواند بدهد که رابطه‌ای را  در وضعیت‌های 
مفهومی توصیف کند.این ادعا می‌تواند تحلیلی 
را موردبررســی قــرار بدهد که چــرا گفتمان 
به‌تنهایی قادر نخواهد بود ثمره‌ شعر را ازمعنا و 
مفهوم مجزا کند،اما آغازگر این ضرورت اســت 
طوری‌که بدون گفتمان درونی در شــعر بامعنا 
ومفهومی مواجهه نمی‌شویم.و آیا صحیح است 
بگویم ایــن کمال‌گرایی کاذب صــورت کدام 
موقعیت را می‌خواهد به تفســیر بکشــاند که 
نقش‌های موجود در گفتمــان معرف صورت 
ابژه‌های متغیری باشد؟و اشاره به این موضوع که 
گفتمان در شعر ازچه رابطه‌هایی نشأت می‌گیرد 
و شاعرچگونه ادراک و بن‌مایه‌های رفتاری خود 
را در شــعر می‌گنجاند تا جهان گفتمان او در 
شعر ارزشــمند باقی بماند.گفتمان در شعر به 
مجال‌های پوشیده‌ای می‌رســد که لمس آن 
آنقدرعجین شــده با هیاهوی درونی شعر که 
کمرنگ قابل‌مشــاهده اســت یا طوری غایب 
بودن را در خود مســتتر می‌دارد که محتمل 
وجودش به نیستی تن می‌دهد اما ردی که بجا 
می‌ماند دغدغه‌ شــاعر است پیرامون خودش و 
جهان اطــراف خود و رویاها،بودن‌ها و نبودن‌ها 
که تحکیم کننده‌ گفتمان درونی است که شکل 
و شمایل شعر را در خود نشانگر است.به نظرمن 
شــعر صورتی از یک گفتمان درونی است که 
می‌خواهد الزام حضورش را سروشکلی بدهد و 
این امکان را می‌دهد که معنا وسعت بیشتری به 
خود پیدا کند و به‌گونه‌ای موقعیت‌ها را زیست 
می‌کند که قلمروهای خاص‌تر و مختلفی را به 
خود اختصاص بدهد‌.مجموعه»سفر با قطاری 
که نیست«اثر»حسین هلیل«عجین شده‌ یک 
گفتمــان درونی پنهانی اســت که می‌خواهد 
زوالش را زندگی کند؛به‌بیان‌دیگر،شاعر شهامت 
گفتمانش را تا جایی پیش برده که می‌خواهد به 
کشف بقایایی از خود و هستی و به‌خصوص رنج 
آشکاری که دامن‌گیر جامعه شده برسد و این 
زیبایی در صورتی می‌تواند خودش را در حضور 
ببیند که عصیانش را زیست کند و شاعر توانسته 
خودش را برساند به آن گفتمان و متوقف بشود 
و زخم را و مصیبت را و خدا و رویا و آزادی و…

را درآشوب درونی خودش جاودانه کند.گفتمان 
درونی در شــاعر می‌تواند از تفکر و دغدغه‌ها و 
جریان هستی‌اش نشــأت بگیرد که درهردوره 
مواجه شده‌ایم با آثار متفاوتی از گفتمان درونی 
در شعر.جهان حاضر کماکان درگیر یک چرایی 
و سرگردانی است و ناگفته‌ها و نادیده‌ها و درک 
ناپذیری‌ها و حیرانی‌ها و…متفاوت و متعددی 
را در خــود جاداده و ایــن هیاهوهای خاموش 
که رابطه‌ مستقیم با بودن و نبودن دارد جهانی 
از گفتمان درونــی را در انســان بازمی‌کند و 
شــعر می‌تواند تکامل‌پذیری این گفتمان را در 
خود نشانگر باشد.شــاعر،یک سفر درونی را در 
مجموعه شعرش آغاز کرده؛سفری که می‌تواند 
تحویل خودش نباشد و نشانگر این باشد جهان 
کامل‌تری در او پا به این سفر گذاشته که تمام 
هنجارهای جهان را می‌فهمد و گمان می‌کند 
انسان همیشه نیازمند به خویش است و این نیاز 
ابتدا کشــف ذات درونی است که شاعر در این 

کنکاش تلاشش را نشان می‌دهد.

١(.حســین هلیل،دراین مجموعــه از عناصر 
عاطفی که در نگاه نخســت هیچ رفتارعاطفی 
نمی‌توانند ازخود داشــته باشــند اســتفاده 
کرده،یعنــی فضــای تعریف‌شــده را بــه آن 
سمت‌وسو می‌کشــاند،مثلاً در شعر غمنامه‌ها 
در میدان معنا می‌خوانیم:»می‌شناسم دهقانی 
را کــه داس‌هایش می‏مُردند/اگر خوشــه‌ها به 
سمتشان ســر خم می‌کردند/و باز می‌شناسم 
مقتولی را در سایه گلوله‌ای/که قاتل اوغریبانه 
شــب در گورســتان می‌خوابد/و دیگری تنها 
مانده‌ای‏ســت که از خویش لطیفــه‌ای بزرگ 
می‌سازد تا بخنداند/آن‌کس که او را تنها گذاشته 
است/درآنجا انسان با هوشیاریش دست‌به‌گریبان 
است/در صحنه معنا و شانه‌هایش فرومی‌افتد/

زنی عاشــق در قبردلداده‏اش به او گفته است 
آواز بخوان تا قابله‌ها دوباره بیایند/زادگان عالم 
امکان قصرهایشــان را خواهند ساخت/و خانه 
ناممکن را معاولانش خــراب خواهند کرد/به 
یاد داری چندبار با رویایی مردیم که ســرهای 
رویاپردازان در آرزوی طناب‌هایش بود/به خاطر 
داری وقتی مــرگ زخم‌هایش را بیرون ریخت 
آنگونه که حتــی انگشــتانش را پرتاب کرد/
بزرگ خواهی شــداگر آن قصه‌ای را بشــنوی/
چه قبیله‌ها آب شــدند تا آن را آبیاری کنند/

داستان سلحشوران باستان كه پراکنده شده‌اند 
در زمین/تا با بمب‌ها روبرو شــوند/بیا نزدیک تا 
نیست شــویم در جهت‌های گوناگون/و خون 
زندگی از بدن‌های ما پنهان شود...«در این شعر 
به‌کارگیری داس‌ها و خوشه‌ها که می‌خواهند 
یک رنج درونی را نشــان بدهند و رابطه‏ قاتل و 
مقتول شرح یکسانی را به مرگ می‌دهد و انگار 
شاعر می‌خواهد معصومیتی که گم است، اصلًا 
به چشم نمی‌آید را ازهر دو سوی نشانگر باشد 
و به یک درد مشــترک برسد. هلیل رؤیاهایش 
را درمی‌آمیزد با افکاری که در سرش دارد و به 
هوس‌هایش احترام می‌گذارد و ترجیح می‌دهد 
فردا را آنگونه که دوســت دارد در گناه باشد،نه 
به دوردســتی دلخوش بماند.این چشم‌انداز را 
در ایــن مجموعه می‌بینم.تصویــر زنده از یک 
جهان نادیده را شــاعر می‌خواهد نشان بدهد و 
شاید این خود بنحوی منظری از مرگ گرایی 
یا مرگدوستی باشــد،گرچه در این بند از شعر 
درآخر نگاه کلی می‏اندازد به محتوایی که غالب 
شده در شعروتفکر انســانی را وادار به کنکاش 
می‏کند.در بند بعدی تصویر زنی عاشق در قبر 
را نشــان می‏دهد که این قبر خودش بعُدهای 
متفاوتی فرای مرگ‏پذیری می‏تواند داشته باشد 
و با این آشنازدایی بی‏پرده می‏خواهد چند نما را 
به رخ بکشد و این مرگی که صورت می‏دهد به 
زن و پیام‏هایی که در متن به او داده می‏شــود، 
این‌گونــه مرگ یا تنهایــی را کافی نمی‏داند و 
درآخر کار می‏گوید فاخرتر بمیرم تا شرح پنهانی 
بودن، امکان بیشتری در مرگ داشته باشد.۲(.
شعری دیگر:»آنچه از نیســتی بارور می‌شود/

مرگ دو چهره دارد/چهره‌ای گرم و عطرآگین/و 
دیگر چهره‌ای سرد و پاییزی/در عمر ماانجیری 
باقی نمانده اســت/یا انگوری برایمان که چشم 
کام‌جویی بر او نیفتاده باشــد/آنگونه است که 
حوای ما از گوشــه خاطرخویش/به‌سوی آدم 
رفته و جاده را به خون آغشته است/خداوندگارا 
رودخانه‌هایمان خشکیده است/زیباترین مرگ 
در محله ما غرق شــدن است/گشاده،بســته/

می‌گویم/چشــم‌های  را  مردگان  چشــم‌های 
پدرانمــان را در زمیــن/از روزی کــه آفریده‌ 
شــده‌انداین زندگی تقســیم بر نیستی است/
آنگاه‌که نطفه‌ای در زهدانی خاموش می‌شــود/

وهم دست این جهان را می‌گیرد/و دلهره او را به 
سمت سیاهی ستاره‌ خود می‌کشاند/نامه‌ای‌مان 
رسیده می‌شوداز شدت آنچه می‌سوزاند/جنازه 
نامه‌ای مــا رادر معنایی که به تابندگی خیانت 
کرده است/هیچ طنابی از گردن‌های تهدید شده 
ما نگهداری نخواهد کرد/و هر طنابی در دستان 
ما برای خود گردنی دارد/بااین‌همه پنجره‌ها را 
نمی‌بندیم/گفتیم: ســپیده صبح در دستان ما 
تخم خواهد گذاشت/گفتیم:آســمان روزی از 
انگشتان ما سر می‌زند/روزی که آتش در اعماق 
ما سرد خواهد شد/ای‌کاش هیچ‌چیز نگویم مگر 
به خودمان/و هر کــس با کلماتی که در درون 

دارد خفه می‌شود/آنجاکلماتی را خواهند شنید 
که ما نگفته‌ایم/به همــان خاطرآوازهای‏مان را 
تبعید می‌کنیم/ما راهزنیم آسمان بار امانت‏مان را 
به دوش نکشید/و زمین به آن اعتماد نکرد...«در 
این کتاب، مرگ سرنوشــت خاص خودش را 
دارد اما توجه»هلیل«بیشتر به زندگی است تا 
در جهانی که باقی‏ست،اتفاقی که تسلیم نیست 
در زندگی را در محوریت مرگ و زندگی،تنش 
و جانی بدهد؛طوریکه نقش‌آفرینی در گفتمان 
شــعری را اتفاق و محتوا به دوش می‌کشد نه 
کلمه‌ مــرگ و زندگی.»هلیل«در مقایســه با 
شــاعران دیگر برای بقــا و ماندن درگیر مرگ 
پذیری نمی‌شود.او شخصیت اشاره‌اش به مرگ 
را شناس باروری در عجین شدن می‌داند؛یعنی 
نهادینه شدن مرگ را ورای تعریفی که تاکنون 
در خود به تصویر کشانده،در نگاه چندوجهی به 
استقبالش می‌رود و این اشتیاق حل‌شده‌ مرگ، 
گفتمان شــعری‌اش را احاطه کرده است.شاعر 
بااینکه ته ذهنش درگیراسطوره‌هایی است که 
می‌تواند تأثیر عمیقی در تفکر و مســیری که 
در قلمــش دارد بگذارد امــا ماهیتی که نقطه‌ 
عطفی برای زشــتی و زیبایــی مرگ می‌تواند 
باشــد از مفهــوم قلمرواش خارج می‌شــود و 
اســاس پرداختنش به مرگ به نیستی مطلق 
نیست،بلکه آنچه در حول مرگ وانمود به نیستی 
دارد بخش وســیعی از هستی است و اگر قرار 
است»هلیل«مرگ شــعور و ذهن‌ها را اشاره‌ای 
دقیق‌تر نماید به شرحی خفقان‏تری از حضور 
در مرگ می‌تواند اشاره کند.هلیل،می‌خواهد از 
مرگ نقش‌های متفاوتی بگیرد طوری‌که مرگ 
را زندگــی می‌بیند و نبودن را پیش از پیدایش 
ســراغ می‌گیرد و در تخیل‌های عمیقی رفتار 

شعرش را نشانگر می‌شود.
٣(.»پیوسته به پنجره بدن/کودکی چسبیده به 
آخرین دو قطره اشک/از میان‏شان شکستن مرا 
می‌بیند در تکاپو/پیامبری را می‌بیندسرگردان 
در پــس اندوه من/که آخرین نامــه‌اش را آنجا 
انداخته و در خود شکســته اســت/خانه‌هایی 
را می‌بیندمتروکــه نیســتند/اما کلاغــی در 
ایوان‌های‏شــان آواز مــرگ می‌خواند/ازهراس 
فاجعه ویرانی جریــان هوا بر لب‌هایش متوقف 
شده و ترک برداشته است/کودکی که در چشم 
مردم خدای‏گونه دیده می‌شود/آنگونه که رنگ 
چشم‌هایش آبی شده است/و در درونش بزرگتر 
شده است؛وجودی سرگردان/كه عرق‌ریزان نام 
کسانی را بر زبان می‌برد که با او مهربان بودند/آمد 
تا با خود بکشدبا رویای خویش تاج‌وتخت هدايت 
را/که در گوشه سینه‌اش پنهان مانده بود تا زبان 
بگشایداقبال/در دستش تسبيحی که هردانه‌اش 
نام مصیبتی اســت كه بر ســرها فرود می‌آید/

شعرپابرهنه از چشمش می‌افتد/زیرا کفش‌های 
کهنه‌اش را آن‏جا گذاشــته اســت/کودکی که 
خطوط کوچک چهــره‌اش تصمیم می‌گیرند/

در اندوه ما بماند یا بســوزد/بی‌گناهی‌اش رابه 
خوشه‌ای از گلوله گره زد/مانند قدیسان زندگی 
کرد/و مانند كافران مرد/پس نیازمند آوازی است 
همسنگ زخم‌هایش که با آن بسازد/با راست و 
دروغ آن...«صورت واژه‌ها در تسلسل رفتاری‌شان 
به جزئیات توجه می‌کند و می‌خواهد تصویر را 
رابطه‌ای شکافته بدهد،وقتی می‌گوید کودکی 
چسبیده به آخرین دو قطره اشک…دو قطره 
تصویری به‌عمد اســت تا طرح شــعر ازعمیق 
بودن کمی فاصله بگیرد و شــرح اندوه آنچنان 
وسیع دیده نشود و این سبک شماری به خانه 
و پیامبری که در شــعر دست وپاگیر شده هم 
برمی‌گردد و حضورخودش هــم در این بند از 
شعر.و در بندهای دیگر شعر،کودکی را می‌بینیم 
که بزرگ شده و پیامبری شده از دیدگاه دیگران 
اما در درون خودش همچنان سرگردان و گویی 
که دراین سرگردانی چاره‌ای جز پیامبری ندارد.

در بند بعدی کودکی را می‌بینیم که پیامبری را 
رها کرده و شاعر شده است.در بند بعدی کودکی 
که به روح شــاعری خودش بازمی‌گردد و این 
بازگشــت را با جان‌ودل پذیرفته و در بند آخر 
می‌خواهد که به ندای درونی‌اش گوش فرابدهد 
تا بدیع بودن را در خود شــناس نماید وهر چه 
هست و در او باقی می‌ماند گواه حقیقتی باشد 

که پذیرفته است.

 پیرامون گفتمان شعری؛بررسی کتاب »سفر با قطاری که نیست« حسین هلیل با ترجمه اصغر علی کرمی

آوازهای‏مان را تبعید می‌کنیم

   جعفر محمدی واجارگاهی  
   شاعر و منتقد ادبی

یادداشت

حل معمایی 50ساله که دانشمندان را حیرت‌زده کرد!
 معمای اینکه چگونه سیاهچاله‌ها می‌توانند انرژی خود 
را به محیط اطراف خود پراکنده کند، تقریباً ۵۰ســال 
است که دانشمندان را درگیر کرده است. اما ممکن است 
گروهی از محققان به تازگی پاسخ این معمای کیهانی را 
در انرژی‌ای که یکی از هیولاترین سیاهچاله‌های جهان 
که به خوبی مطالعه شده است، به بیرون پرتاب می‌کند، 
یافته باشــند. به طور کلی تصور می‌شود که هیچ چیز، 
حتی نور، نمی‌تواند از کشش گرانشی شدید سیاهچاله 
فرار کند، اما این کاملاً درســت نیســت. از اواخر دهه 
۱۹۷۰، دانشمندان این نظریه را مطرح کردند که وقتی 
یک سیاه‌چاله با سرعت بسیار زیاد می‌چرخد، می‌تواند 
انرژی دورانی خود را به شکل جت‌های انرژی عظیمی 
که عمود بر افق رویداد ســیاه‌چاله پرتاب می‌کنند، از 
دســت بدهد، یا به شکل مرزی که هیچ چیز فراترازآن 
نمی‌تواند خارج شــود؛ البته ممکن اســت این انرژی 
عظیم از طریق پیچش گرانشی پیچیده از سیاهچاله‌ها 
فرار کند، اما این یک مســیر کاملا متفاوت است. بااین 
حال،علیرغم شناسایی چندین بار این جت‌های انرژی 
و حتی عکس‌برداری از آنها، دانشمندان مطمئن نیستند 
که چگونه انرژی بین ســیاهچاله‌های در حال چرخش 
و جریان‌های سوپرشارژ آن‌ها منتقل می‌شود.برای حل 
این مشکل، محققان دانشگاه پرینستون توجه خود را 
به ســیاهچاله M۸۷*، ســیاهچاله‌ای بسیار پرجرم با 
جرم معادل ۶.۵ میلیارد خورشــید در قلب کهکشان 
عظیم »مســیه ۸۷« که در فاصله ۵۳ میلیون ســال 
نوری از زمین قرار دارد، معطوف کرده‌اند.M۸۷* یکی 
از سیاهچاله‌هایی است که در کیهان به خوبی مطالعه 
شده‌است. در سال M۸۷ ،۲۰۱۹* اولین سیاهچاله‌ای 
بود که مســتقیماً از آن عکس‌برداری شــد و در آوریل 
امسال، دانشمندان همچنین تصویری از جت‌های انرژی 
در حال شــکل‌گیری در اطراف غارنورد کیهانی را برای 
اولین بار ثبت کردند. در ماه سپتامبر، محققان همچنین 
چرخش M۸۷* را پس از مشــاهده تکان خوردن آن 
روی محور خود، که اولین باری است که چرخش یک 
سیاهچاله تایید می‌شود، به دقت اندازه‌گیری کردند.تیم 
محققان در مطالعه جدید خــود روی جت‌های انرژی 
M۸۷* تمرکز کردند تا چگونگی شــکل‌گیری آنها را 
ببینند.این جت‌های انرژی »اساساً مانند شمشیرهای 
نوری جدی به طول میلیون‌ها سال نوری هستند« که 
می‌توانند تا حدود ۱۰برابر کهکشان راه شیری گسترش 
پیدا کننــد و مقادیر»واقعاً دیوانه‌کننــده« انرژی آزاد 
 *M۸۷ کنند.این تیم دریافتند که درنتیجه چرخش
با کشــیدن خطوط میدان مغناطیســی مارپیچی که 
توسط دیسک‌های برافزایشی ایجاد می‌شوند، حلقه‌های 
چرخشی پلاســمای فوق‌گرم که افق رویداد را احاطه 
کرده‌اند، کند می‌شود و ســیاه‌چاله را قطع می‌کند. با 
کاهش سرعت چرخش ســیاهچاله، انرژی اضافی در 
پرتوها آزاد می‌شود. درحالیکه این موضوع قبلا پیش‌بینی 
شده بود، برای اولین بار، محققان به‌طور دقیق چگونگی 
پیچــش این خطوط نامرئی را با اســتفاده از مدل‌های 
رایانــه‌ای جدید بر اســاس داده‌های جمع‌آوری‌شــده 
توسط تلسکوپ افق رویداد ترسیم کردند. این یافته‌ها 
همچنین نشان می‌دهد که هر سیاهچاله ممکن است به 
این ترتیب انرژی خود را از دست ندهد. این تیم نشان 
داد که جهت میدان‌های مغناطیسی مارپیچی تعیین 
می‌کند که جت‌های انرژی به کدام سمت هدایت شود. 
محققان دریافتند که اگر میدان‌های اطراف سیاه‌چاله 
دیگری درجهت مخالف مارپیچی شــوند، آنگاه انرژی 
به افق رویداد فرســتاده می‌شود و توسط آن سیاه‌چاله 
بلعیده می‌شود.بااین حال، اگرچه مدل جدید به خوبی با 
مشاهدات جت‌ها مطابقت دارد، تیم نمی‌تواند رد کند که 
چیز دیگری، مانند منبع ناشناخته دیگری از پلاسمای 
دوار، ممکن است پرتوها را تغذیه کند.بنابراین درحال 
حاضر، این معما از نظر فنی حل نشده باقی مانده است.

محققان براین باورند که به احتمال زیاد ســیاهچاله به 
جت نیرو می‌دهد، اما هنوز نمی‌توان آن را ثابت کرد.

دنیای علم

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

نخستين روزنامه جهان كه به تيراژ يك ميليون رسيد 
21نوامبر ســال 1886 تيراژ ـ تعداد نســخه‌های 
فــروش رفته ـ روزنامه »لــو پتِيت ژورنال« چاپ 
پاريس از مرز كي ميليون گذشت كه تا آن زمان 

در جهان بی‌سابقه بود. 
114ســال بعد يعنی در سال 2000 جهان دارای 
كي هــزار و 71روزنامه )يوميــه( ميليون تيراژی 
بود. تيراژها پس از ســال 2000 و از آغاز قرن 21 
در ســرازيری قرار گرفته است به سه علت؛ توقع 
و انتظار مخاطبان قرن 21 که آگاه‌تر از گذشــته 
شده‌اند از نشــريات که برآورده نمی شود، عادت 
مردم به آنلاين خوانی و خبررسانی بين خودمانی 
)از طريق سوشل ميديا( و همچنين توئيترنگاری 
مقامات و سياســيون که دريافت آن آنی است و 

بدون تحريف. 
بخش‌های خبری شبکه های تلويزيونی هم دارند 
مخاطب از دســت می‌دهند زيرا کــه همه اخبار 
را پخش نمی‌کنند و شــايد هم به علت نداشــتن 
وقت و سياســت صاحبان شبکه‌ها.راديوها نيز در 
اتومبيل شنيده می‌شوند و توجه اتومبيلران عمدتا 

به اخبار ترافيک و و وضعيت هواست. 
در نظرســنجی فوريه 2009، ناشــران روزنامه‌ها 
گفته بودند كه مطالــب و محتوا افُت نكرده بلكه 
اين مخاطبان هســتند كه به دليل ارتقای سطح 
معلومات عمومی كه خصيصه عصر حاضر است به 
آسانی قانع نمی‌شــوند و برای ارضای آنان، روش 
خبرگيری و خبرنويســی بر پايه نتايج نظرسنجی 
از »خواننــدگان« دائمــا رو به تكامل اســت و از 
منابع تازه استفاده می‌شــود و اضافه کرده بودند 
كه مخاطبان امروز، با شــنيدن كوچكتری شايعه 
كــه كي روزنامه متمايل بــه دولت و فلان جناح 
اســت، از آن صرف نظــر می كنند و به ســراغ 
رســانه‌های اينترنتی و »وبــاگ ها« می‌روند كه 
بدون ملاحظات هرچه را كه بخواهند می نويسند. 

وبلاگ ها نه دارای ســرمايه هستند و نه نگران از 
انتقاد و اتهام. اين، پديده ای تازه در جهان اســت 
كه از نيمه دهه 1990 وارد صحنه شــده است ـ 
پديده ای كه برای نخستين بار باعث آزادی تمام 

عيار ابراز عقيده و نظر شده است.
 با ظهور اين پديده، رسانه‌های متعارفی نه تنها با 
خود، بلكه با اين پديده تازه )رسانه‌های اينترنتی( 
وارد رقابت شده‌اند و به داير کردن ادِيشن آنلاين 
دست زده اند که هزينه چندان زياد ندارد و ممکن 
اســت که در دهه‌های بعد دست از انتشار چاپی 

بردارند که هزينه برَ است. 
به عــاوه، اصحاب آگهی‌ها هــم توجه به آنلاين 
کرده‌انــد و آگهی‌های خودرا به صــورت آنلاين 
دائمی درآورده‌اند که دسترســی به آن آســانتر 
اســت و هر روز هم با ارتقای تکنولوژی، آسان‌تر 

و ارزان‌تر می‌شود.

حافظه تاریخی

شادی به روزگار گدایان کوی دوست
بر خاک ره نشسته به امید روی دوست

گفتم به گوشه‌ای بنشینم ولی دلم
ننشیند از کشیدن خاطر به سوی دوست

صبرم ز روی دوست میسر نمی‌شود
دانی طریق چیست تحمل ز خوی دوست

ناچار هر که دل به غم روی دوست داد
کارش به هم برآمده باشد چو موی دوست

خاطر به باغ می‌رودم روز نوبهار
تا با درخت گل بنشینم به بوی دوست

جزئیات سعدی

 زن همســایه واحد کناری فوت کرده، در حالی که 
ســال‌ها پیش بینمون بحثی پیش آمــد و دیگه با هم 
ارتباطی نداشتیم و الان حسِ بدِ رفتن کسی که بینمون 
دلخوری بود و من تلاش جدی‌ای برای تمام شدن این 
دلخوری نکردم داره منو اذیت می‌کنه. مچاله در خودم 
نشســتم و واقعا حس عجیبی رو دارم تجربه می‌کنم. 

)هرهاینس‌بث(
 خانــواده اومدن فرودگاه برای اســتقبال، اما نه مثل 
همیشه با لبخند. همه مبهوت و سیاه‌پوش. پاهام یک آن 
شل شد. ای داد دیر رسیدم. حالا باید تا آخرعمر حسرت 
یک بار دیگه بوسیدن و در آغوش کشیدن بابا رو با خودم 

بکشم.)حسین(
 یک‌چیزی رو نمی‌تونم هیچ جوره تو ذهنم حل کنم 
که چجوری یک عده میتونن کسی رو که زمانی دوس 
داشتن عاشقش بودن قصد ازدواج باهاش داشتن رابطه 
عاطفی احساسی باهاش داشــتن رو باهاش به صورت 
معمولــی ادامه بــدن مثلا بهش پیام بــدن بگن فقط 

)fariba(.می‌خواستیم حالت رو بپرسیم
 شــوخ‌طبعی یک‌جور نگرشه. شوخ‌طبع‌ها زندگی رو 
جدی نمی‌گیرن. خیلی وقتا می‌بینم اینجا مثلا به کسی 
می‌گید: با فلان فاجعه شــوخی نکن؛ اما یه ادم شوخ از 
مصیبت خودش هم جوک می‌ســازه، اصولا نگاهش به 

زندگی متفاوته.)فرانی هميشگی(
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